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تروخشكش كنيم تا بماند

ــدم. بالاسر مريض يك آقايى  � از آمبولانس پياده ش
ايستاده بود كه تا من را ديد آمد جلو و گفت: «اين آقا تا 

من را ديد، غش كرد.»
مصدوم به پشت افتاده بود. دستش روى صورتش 
ــردم مصدوم تبديل  ــكان نمى خورد. فكر ك بود و ت
ــكم گرد و قلنبه اش  ــده كه يك باره ش به مرحوم ش

بالاوپايين رفت. 
به همراه مريض گفتم: «شما با ايشون چه نسبتى 

دارى؟»
همراه گفت: «ما نسبت معكوس داريم. يعنى هر كار 
درستى ايشون بكند من برعكسش را مى گويم درست 
ــت. هر كار غلطى بكند من برعكسش را مى گويم.  اس
يعنى در هر صورت ايشون هر كارى كنند اشتباه كرده  

و درستش را نكرده است.»
دست مريض را از روى صورتش برداشتم كه ديدم 

 اى بابا... اينكه ظريفه. گفتم: ظريفه؟ 
همراه گفت: نه بابا. نقش بازى مى كنه. پوست ظريف 

پوست پرنده، قلبش اما قلب شيره. 
گفتم: آقاى همراه، بگو ببينم چه بلايى سر اين بنده 

خدا آمده؟ شما كه نزديش؟ 
همراه گفت: ببين، من داشتم از مجلس مى آمدم. كه 
يكهو سر اين چهارراه با آقاى ظريف رودررو شديم. بعد تا 
من را ديد، شروع كرد به لرزيدن، چشم هايش رفت بالا، 
بربربربربر صدا داد و بعد تالاپى افتاد زمين و غش كرد. 

گفتم: بگذار حدس بزنم شما كى هستى. 
همراه گفت: عمرا. 

گفتم: حميد رسايى؟ 
همراه گفت:  اى كلك. چطورى فهميدى؟ 

ــوار  ــا حالا 20بار س ــف را من ت ــم: «اين ظري گفت
ــراى اين بوده كه يا  ــونزده بارش ب آمبولانس كرده ام. ش
ــده، يا صداى شما را از  ــما توى خيابان رودررو ش با ش
ــنيده، يا عكس شما را توى «فارس» و  راديو مجلس ش
ــز جديدى درباره اين  ــيدم: «چي «كيهان» ديده.» و پرس

طفلك گفتى؟»
ــگاه  ــايى به گزارش خبرگزارى فارس در دانش رس
ــيراز «با بيان اينكه با توافق در مذاكرات ضرر بزرگى  ش
كرديم، گفت: هيچ كس مثل ظريف در مقابل كشورهاى 

اجنبى كوتاه نيامده است.»
ــايى اين را گفت ظريف لرزش ظريف ديگرى  تا رس

كرد و دچار حمله مجدد عصبى شد. 
گفتم: رسايى جان. يك كم عطوفت، مهربانى، عشق، 
ــما  صفا و از اين چيزها. چه عيبى دارد؟ آن موقع كه ش
ــكى گفت آش شور شده، يا نه. الان  آشپز بوديد، هيش
ــر بغل و واكر و  ــن ظريف با پتو و ويلچر و عصاى زي اي
ــايل كمك ديپلماسى، مى رود مذاكره  برانكار و انواع وس
مى كند، شما هى چوب مى گذارى لاى چرخ ويلچرش. 

دوست باشيد با هم. 
ــته بودم روى برانكار و  در اين فاصله ظريف را گذاش

روش پتو كشيده بودم كه دوباره نچايد. 
ــتيم. باور نمى كنى؟ من همين  رسايى گفت: دوس
ديروز به نقل از خبرگزارى «فارس» گفتم كه «امروز اگر 
ظريف سرما بخورد ما موظفيم كه او را  تروخشك كنيم 
كه بماند براى آنكه وقتى مردم فهميدند پاسخ بدهد... .»

ــا را مى زد رفت  ــايى در حين اينكه اين حرف ه رس
ــكش كند تا بماند» و توى  ــمت ظريف تا «تر و خش س
گوش ظريف گفت: پاشو، ظريف جان، پاشو عمو... منم... 

عمورسايى... 
ــون برق گرفته ها از جا  ــه ظريف يك مرتبه همچ ك
ــت و پتو به دورخودپيچان به ناگه قالب تهى كرد و  جس
ــلوار تهى هيچ  ــت كت و ش از او جز يك پتو و يك دس

برجاى نماند. 
رسايى گفت: چى شد؟ من مى خواستم «تروخشكش 

كنم تا بماند» و از بين نرود. چرا از بين ما رفت؟ 
كه در اينجا باز هم به گزارش خبرگزارى «فارس» 
ــيراز، «در پايان مراسم، (ما نمى دانيم  در دانشگاه ش
چرا، ولى به هرحال) با اهداى لوحى از حميد رسايى 
ــوولان كيك  ــه عمل آمد و وى و ديگر مس تقدير ب

جشن هسته اى را بريدند.»

 پشت جلد آمبولانس

وقتى روزنامه اى را باز مى كنم و به مطالبى برمى خورم 
ــغال كرده،  كه يك صفحه كامل يا حتى بيش از آن را اش
ــا آن را به بعد  ــا از خير خواندنش مى گذرم ي ــودآگاه ي ناخ
ــود. شما  وامى گذارم؛ آينده اى كه كمتر امكانش پيدا مى ش
ــتاب» عنوانى است كه برخى از  اينطور نيستيد؟! «عصر ش
دانشمندان علوم ارتباطات به دنياى جديد داده اند. سرعت 
ــيار زياد ردوبدل عناصر ارتباطى و نيز ارزانى و سهولت  بس
ــده كميت و كيفيت ارتباطات،  دسترسى به آن، سبب ش
چندين برابر افزايش يابد. يكى از مهم ترين پيامدهاى اين 
ــت. مخاطب در اين شرايط بايد  وضعيت بمباران داده هاس

ــى از آنها را گزينش كند. ازاين رو  ــن انبوه داده ها اندك از بي
بيشتر متون، صداها يا تصاوير هرچند خوب و جذاب و مهم، 
ممكن است ديده نشوند. برعكس، برخى از داده ها به دلايل 
مختلف ممكن است خيلى زياد ديده شوند. در اين وضعيت، 
ــش براى هر صاحب رسانه اى اين است كه  مهم ترين پرس
چگونه مخاطبانش را افزايش دهد؟ بى توجهى به اين سوال 
ــت. از آنجا كه كاربران ساده هم  ــانه اس در حكم مرگ رس
ــبكه هاى مجازى عملا امكان انتشار عمومى  با ورود به ش
مطالب خود را دارند، با تسامح مى توان گفت در حال حاضر 
تعداد رسانه هاى غيرحرفه اى به تعداد كاربران شبكه مجازى 
ــت. يكى از كليدى ترين توصيه ها  تكثير و متنوع شده اس
براى مخاطب يابى در اين شرايط «كوتاه نويسى» است. تا قبل 

ــى مد بود و نشانه  از ظهور اينترنت، گاهى حتى بلندنويس
باسوادى يا تسلط نويسنده هم به حساب مى آمد. اما امروزه 
طولانى كردن بى مورد مطلب در حكم بى سليقگى محض 
ــت دادن مخاطبان گسترده است. مخاطب امروزى،  و ازدس
كم حوصله و به همين نسبت هم در قضاوت عجول است. 
فرصت براى انتقال يك پيام، بسيار محدود است. صداوسيما 
ــانه هايى است كه به موضوع نكته مختصر  از مهم ترين رس
ــت. هم خلاصه گويى مهم است  و مفيدگويى بى توجه اس
ــرعت انتقال پيام. داورى مخاطب جديد  و هم بالابردن س
ــته آگاهانه تر و پرسش برانگيزتر است.  هم نسبت به گذش
خلاصه كلام دقيقا همان است كه نظامى مى گويد: كم گوى 

و گزيده گوى چون دُر/ تا زاندك تو جهان شود پر.

كم حوصله و سختگير

كافه
نظر

يارانه؛ انصراف يا عدم انصراف؟ 
عسل عباسيان: اين روزها دوباره ماجراى «يارانه» و بحث دريافت يا عدم دريافت آن نقل همه محافل است. در كوى و برزن 
و تاكسى و محل كار و حتى در جمع خانواده، همه با هم درباره لزوم يا عدم لزوم ثبت نام براى دريافت يارانه نقدى مباحثه 
مى كنند. برخى معتقدند، اگر عدم دريافت يارانه، كمك به وضعيت دولتى است كه خودمان انتخابش كرده ايم، بايد از اين 
مبلغ چشم پوشى كنيم اما برخى ديگر، آن را حق مسلم خود مى دانند. در ادامه از دو نفر چهره  مختلف خواستيم تا نظرشان 

را حول اين موضوع بيان كنند. 

آزيتا حاجيان  بازيگر
ماجراى انصراف از دريافت يارانه، بستگى به ميزان اعتماد مردم به دولت جديد دارد. اگر مردم به دولت آقاى 
روحانى اعتماد دارند، بايد از تقاضاى ايشان پيروى كنند و به آن جواب مثبت بدهند. در واقع اين موضوع به 
شكل رابطه مردم و دولت برمى گردد. اگر مردم به دولتى كه انتخاب كرده اند اعتماد دارند، حتما از دريافت 
يارانه انصراف خواهند داد و اينگونه باب رابطه اى دوطرفه بين مردم و دولت هم باز مى شود. من شخصا از ابتدا براى دريافت يارانه 
نام نويسى نكردم چون به قدرى آدم هاى نيازمند دوروبرم مى شناختم كه فكر مى كردم اگر آنها يارانه بگيرند و من هم بگيرم، عدالت 
بى معنا مى شود. درواقع معتقد بودم كه اين مبلغ حق افراد نيازمند است، بنابراين حتى يك ريال هم يارانه دريافت نكردم و اصلا 
نمى دانم نحوه ثبت نام و دريافت به چه صورت بوده است. از طرف ديگر اين ماجرا مى تواند شروع ارتباطى خوب و درست بين دولت 
و مردم باشد به شرطى كه هر دو طرف به هم اعتماد كنند و اگر اين ارتباط دوسويه شكل بگيرد مى توان به آينده اين رابطه در 
خيلى از عرصه ها اميدوار بود. يعنى اگر دولت واقعا اين هزينه را صرف مستضعفين بكند واقعا راه خوبى است اما اگر قرار است اين 

مبلغ صرف مسايل غيرضرورى شود، قطعا به مرور اعتماد مردم هم سلب خواهد شد. 

 بيژن بيرنگ  كارگردان تلويزيون و فيلمنامه نويس
آن چيزى كه من به ياد دارم از زمان هدفمندى يارانه ها، اين بود كه بنا شد سوبسيدها برداشته شود و به مردم 
يارانه نقدى تعلق گيرد مثل خيلى از جاهاى دنيا. مثلا در امارات هم بخشى از درآمد كلى كشور، به مردم 
تعلق مى گيرد. مبلغ يارانه نقدى هم البته چشمگير نبود. از طرفى بعد از اجرايى شدن اين طرح، همه قيمت ها 
دو سه برابر شد. در دورانى قيمت ها به قدرى بالا رفت كه روى زندگى همه ما تاثير بسيارى گذاشت و آن تاثير به قدرى زياد بود كه 
مسبب فشار مضاعف شد و قدرت خريد مردم نه تنها پايين آمد بلكه يك جاهايى هم به يك دوم و يك سوم رسيد. بنابراين طرحى 
عملى شد كه نه تنها فايده اى به حال مردم نداشت، بلكه اغلب آنها را متضرر كرد. امروز حرف تازه اى زده مى شود و حرف تازه اين 
است كه مردم يارانه نگيرند تا نياز دولت به نقدينگى تامين شود. چون آنقدر مبلغ زياد است كه دولت، قادر به پرداخت همه آن 
نيست. حالا مطمئنيم كه اين تصميم گيرى درست است؟ نمى دانيم. ما به حرف هاى دولت، هميشه گوش داده ايم، اما حالا نيازمند 
اين هستيم كه از منطق دولت براى اجراى اين مرحله جديد باخبر شويم. بايد براى مردم روشن شود كه آيا اين مبلغ حقشان هست 
و بايد از آن صرف نظر كنند يا اينكه اصلا حقشان نيست. هم اكنون لازم است كه به جاى تبليغ صرف، براى انصراف از دريافت يارانه، 

دولت با مردم به گفت وگو بنشيند و منطق و استدلالى كه براى اين ماجرا دارد را با مردم در ميان بگذارد.

ذره بين

«طبقه هساث» يا «حساس»؟ حتى از اسم جديدترين ساخته 
كمال تبريزى معلوم است كه دوباره مخاطبانش را به ديدن 
ــتان مردى كه طبقه بالايى  يك فيلم طنز دعوت كرده. داس
ــرش از آن مردى غريبه مى شود و اين شروع يك  قبر همس
ــايد هم اخلاقى براى اوست. اما آيا واقعا  ماجراى فانتزى و ش
وضع خاكسپارى در بهشت زهرا(س) اينطور است؟ آيا قبرهاى 
پيش فروش شده اين آرامستان ممكن است به اشتباه به ديگرى 
فروخته شوند و در كنار مرحومه اى، مرحومى نامحرم به خاك 
سپرده شود؟ پاسخ «ناصر برجسته» به اين سوالات منفى است. 
ــازمان بهشت زهرا(س) است در  او كه معاون روابط عمومى س
ــرق» مى گويد كه طبقه حساس با  گفت وگوى تلفنى به «ش
واقعيت همسان نبوده: «رويدادهاى اين فيلم قطعا نمى تواند 
در بهشت زهرا(س) اتفاق بيفتد.» كه البته وقتى سخنانش را 
ادامه مى دهد متوجه مى شويم امكانش هست اين اتفاق جاى 
ــاس در  ديگرى بيفتد. آنطور كه او مى گويد، فيلم طبقه حس
ــاخته شده و بعد تصاويرى از تابلوها و نشانه هاى  ابن بابويه س
ــت زهرا(س) به آن افزوده شده تا مخاطب احساس كند  بهش
دارد فيلمى را در مهم ترين آرامستان پايتخت مى بيند. اتفاقا 

ــانى دارد.  ــتان بى نظيرى از لحاظ خدمات رس تهران، گورس
ــازمان به «شرق» مى گويد  يكى از كارمندان خدماتى اين س
ــود،  ــت زهرا(س) مرده اى جابه جا ش كه امكان ندارد در بهش
ــى و حفاظتى  ــتم نظارت ــب ها. او به سيس حتى در نيمه ش
ــاره مى كند و اين موضوع كه نبش قبر  ــت زهرا(س) اش بهش
به دليل غيرشرعى بودن از سوى عموم مردم پسنديده نيست، 
ــت كه اجازه  ــتم ادارى به حدى قوى اس علاوه بر اينكه سيس
بروز مشكلاتى اينچنينى را نمى دهد. برجسته هم تاريخ تغيير 
و تحولات بهشت زهرا(س) را مربوط به حدود نيم قرن پيش 
ــت كه سيستم مكانيزه بهشت زهرا(س)  مى داند و معتقد اس
جايى براى اين اشتباهات ندارد: «گروه ساخت اين فيلم دست 
روى نقطه حساسى گذاشته اند و خواسته اند با نگاه طنز مساله 
فروش قبرهاى دوطبقه را ببينند اما واقعيت اين است كه از 
سال 1349 وقتى قبرى در بهشت زهرا(س) به كسى فروخته 

ــى مالكيت آن وجود  ــود ديگر هيچ گونه حق جابه جاي مى ش
ندارد.» قبر هم چيزى نيست كه كسى اعلام كند ديگر به آن 
نيازى ندارد!  ممنوعيت فروش قبرهاى دوطبقه خريدارى شده 
در شهرستان ها به قطعيت تهران نيست و برجسته احتمال 
ــه در تهران اين  ــتر تاكيد دارد ك ــد اما بيش آن را رد نمى كن
ــاب، دادوبيدادهاى «رضا عطاران»  خبرها نيست. با اين حس
ــارهاى عصبى او همزمان با آگاهى  در «طبقه حساث» و فش
از اينكه قبر بالايى همسرش توسط مردى غريبه اشغال شده، 
اين سوال را به ذهن مخاطبان فيلم مى رساند كه اگر روزى با 
چنين اتفاقى مواجه شدند چه كنند. اين عضو روابط عمومى 
بهشت زهرا(س) مى گويد كه مرحله اول اين است كه تعلق قبر 
ــود: «صاحب اصلى قبر كه مشخص شد،  به فرد بايد اثبات ش
مى تواند شكايت كرده و از حاكم شرع دستور نبش قبر بگيرد.» 
البته برجسته به نكته جالبى هم اشاره مى كند كه كمتر درباره 
ــت كه ممكن است  آن مى دانيد و آن موضوع دفن امانتى اس
ــتند كه در تهران  روزى به درد بعضى ها بخورد: «افرادى هس
فوت مى كنند و بر اساس وصيتشان بايد در نقطه اى ديگر از 
كشور به خاك سپرده شوند. در برخى موارد مى شود اين افراد 
را به صورت امانتى دفن كرد و بعد بر اساس دستور حاكم شرع 
با نبش قبر متوفى را به محل وصيت شده منتقل كرد.» آخرين 
ساخته كمال تبريزى اگرچه بعضى از مخاطبان او را به واسطه 
بازى هاى خوبش نمك گير كرده اما در ميان بهشت زهرا(س)

يى ها مدافع چندانى ندارد. 

 درباره شوخى حساس كمال تبريزى با قبر

واقعيت «حساس» نيست! 

 پوريا عالمى

كارتون خواب

 كريم ارغنده پور

 سعيد برآبادى

 على جهانشاهى 
alij.shahi@gmail.com 
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فردا گذرانى

ــگفتارهاى بهاره موسسه مطالعات سياسى و  � درس
اقتصادى پرسش با دو درسگفتار در روزهاى يكشنبه 
ــنبه  ــت. از روز يكش ــه خواهند داش ــنبه ادام و دوش
24فروردين ساعت 17 درسگفتار جديد مراد فرهادپور 

در اين موسسه با عنوان «آدورنو و نظريه انتقادى» آغاز 
ــود. صالح نجفى نيز از روز دوشنبه 25فروردين  مى ش
درسگفتار «كژنگريستن: لاكان به روايت ژيژك» را آغاز 

خواهد كرد. 

درگذشت حسين شهيدى در لندن
ــوم  � ــتاد عل ــگر، اس ــهيدى، پژوهش ــين ش حس

ارتباطات، روزنامه نگار، نويسنده  و مترجم ايرانى بعد 
ــال ونيم بيمارى قلبى در لندن درگذشت.  از يك س
ــد 31فروردين 1332 و متخصص مطالعات  او متول
ــى زبان بود. كتاب «روزنامه نگارى  ــانه هاى فارس رس
ــا حرفه» كه پايان نامه دكتراى  ــالت ت در ايران: از رس
ــفورد بود، از  ــگاه آكس ــهيدى در دانش ــين ش حس
ــاخص در زمينه مطبوعات ايران است  كتاب هاى ش
كه در سال 2007 انتشارات راتلج آن را منتشر كرد. 
حسين شهيدى پسر سيدجعفر شهيدى، استاد زبان 
ــى، مترجم نهج البلاغه و رييس سابق موسسه  فارس
ــتاد رشته  ــال اس لغت نامه دهخدا بود. او چندين س
علوم ارتباطات در دانشگاه آمريكايى بيروت بود و در 
زمينه مسايل حوزه خاورميانه به ويژه ايران، افغانستان، 
لبنان و فلسطين به سه زبان فارسى، عربى و انگليسى 
ــين  ــت. آخرين اثر حس مقاله هاى تحليلى مى نوش
ــته همايون  ــهيدى ترجمه «كتاب ايرانيان» نوش ش
كاتوزيان به زبان فارسى بود كه بعد از انتشار توسط 

نشر مركز مورد استقبال گسترده قرار گرفت. 

ميراث فردا 


